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پنجره رو به خیابانآچارکشى

گزارش فردا

رضا میرکریمی از فیلم ســازان بالیــده و برآمده 
انقــلاب اســت. دنیادیده و نوگراســت. در ســینما 
صاحب ســبک شده و هنرهای تجسمی را به خوبی 
می شناسد. حالا این فیلم ساز دارای عالی ترین مقام 
اجرائی نهاد مدنی خانه سینما با حکم دکتر ایوبی، 
رئیس سازمان ســینمایی، دبیری جشنواره جهانی 
فجر را عهده دار شده است. این یادداشت به نکاتی 
که پیشِ روی میرکریمی به مثابه مدیر یک فســتیوال 

جهانی است، می پردازد: 
الــف) تعــداد دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر خطا اســت، یعنــی ما ســی و چهارمین دوره 
جشــنواره بین المللی را نگذرانده ایم اما گذشتگان 
از روی تســامح یا از باب پرستیژ، تعداد ادوار برپایی 
فستیوال داخلی فجر را بر آن نهاده اند! پرسش این 
است که اینک با دوران جدید جشنواره جهانی فیلم 
فجر که با حضــور میرکریمی رقم خواهد خورد، آیا 
ما همچنان بر همان تعداد دوره غلط پای خواهیم 

فشــرد یا یک بار برای همیشــه این خطــا را اصلاح 
می کنیــم؟ البته فراموش نمی کنیــم که ما پیش تر 
در جشــنواره جهانی تهران و جشنواره بین المللی 
فیلم هــای آموزشــی، برگزار کننــده چندیــن دوره 

فستیوال بین المللی فیلم بوده ایم! 
ب) جایزه سیمرغ برگرفته از اسطوره های ادبیات 
ما و نشــانگر تاریخ کهن میل به جاودانگی و پایداری 
در بشر است اما سیمرغ بلورین، من شخصا از شیشه 
و بلور احســاس ســردی و خمودگی می کنم. شــاید 
وقت آن است تا این اسطوره تهذیب و پایندگی ایرانی 
از ســردی با ساخت زرین و سیمین و به دست توانای 

یک مجسمه ساز برجسته، به گرمی و بلوغ برسد. 
پ) تا ســال ۱۳۸۳ بخش بین الملل جشــنواره 
دارای یک بخش مسابقه بود. از آن سال، دو بخش 
آســیا و معناگرا (واژه ای به غایــت مغلوط) نیز به 
آن براســاس نظر معاونت ســینمایی وقت افزوده 
شــد. حالا با رویکرد جدید آیا ما دارای همان ســه 
بخش میراثی هســتیم؟ دســت کم به نظر می رسد 
حذف بخش بی مســمای معناگرا ضروری اســت. 
البتــه می توان جایزه ای با این عنوان برای فیلم های 

معنویت گرا به جوایز افزود. 
و  ســمپوزیوم ها  و  جشــنواره ها  گوهــر  ت) 

همایش ها بر حضور و ملاقات آدمیان استوار است. 
پیش تر این گوهر ناشناخته و ابتر بوده و عمدتا بدون 

عوامل فیلم های جشنواره استوار بوده است. 
 بــرای این موضوع یعنی حضــور عوامل اصلی 
فیلم ها و امکان ملاقــات و گفت وگوی رودررو چه 
تدبیری اندیشیده می شود؟ آیا همان برگزار کنندگان 
ادوار پیشــین، ایــن بخــش را همچنــان مدیریت 

می کنند؟ 
ث) اگر قصد ما از برگزاری جشــنواره بین المللی 
فیلم فجر تحقق بخشــی به مأموریت شنیده شــدن 
صدای ما (ایران اســلامی) و تأثیرگذاری به ســهم 
شایسته ســینمای ایران در ســینمای جهان است، 
ملاک انتخاب آثار و داوران چیست؟ و از آن مهم تر 

ضمانت تداوم این تغییرات صواب چیست؟ 
ج) ایــران مــا، مادر نجــد جغرافیــای بزرگ تر 
ایران اســت. بــرای توجه بخشــیدن و ایفای نقش 
مادری برای ســپهر فرهنگ ایرانی مانند افغانستان، 
تاجیکســتان، آذربایجان، ارمنســتان، عراق و... چه 
کار  از  جهانی کــردن  کار  می اندیشــیم؟  تدبیــری 

منطقه ای کردن آغاز می شود! 
میرکریمــی  تــا  منتظــر می مانیــم  مشــتاقانه 

برنامه هایش را اعلان و اعمال کند. 

شــرق: هنرمندان فیلم «ابد و یک روز» که با ۹ سیمرغ 
بلورین رکورددار جشنواره اخیر فجر شدند، به جانبازان 

شیمیایی موزه صلح تهران ادای احترام کردند. 
در اولیــن گردهمایــی بعــد از جشــنواره، ایــن 
هنرمنــدان در موزه صلح تهران حضور یافته و پس 
از آشنایی بیشتر با موضوعات مختلف زمان جنگ به 
کلیه جانبازان شیمیایی حاضر در موزه ادای احترام 

کردند. 
پیمــان معــادی بازیگر نقش اول «ابــد و یک روز» 
کــه برای بار دوم به بازدید از ایــن محل آمده بوده، در 
ســخنانی مطرح کرد: من بار دوم است که با اشتیاقی 
بیشــتر از بار اول به اینجا می آیم، چون بار اول دوستان 
جانبــازم مانند آقایان ســعدی و تقی پــور را از نزدیک 
نمی شناختم؛ ولی الان به شــوق دیدار دوباره آنان در 

اینجا هستم. او ادامه داد: اتفاقا دیروز دخترم به همراه 
هم کلاسی هایش به اینجا آمده بود و با شعف خاصی 
تا پاسی از شــب برای من و همسرم از اینجا می گفت. 
واقعا این گونه انتقال صحیح پیام و آشنایی بیشتر امثال 

دختر من با تاریخ کشورشان، باعث غرور است. 

ســعید ملکان نیز در ســخنانی گفت: همه با شوق 
این دعوت را پذیرفتیم، چون می دانســتیم دیدار شــما 
بزرگواران، حال همه ما را خوب و خوب تر خواهد کرد. 
ملــکان  ســعید  حاضــر،  هنرمنــدان  ادامــه  در 
(تهیه کننــده)، ســعید روســتایی (کارگــردان)، پیمان 
معادی، پریناز ایزدیار، ریما رامین فر، شیرین یزدانبخش، 
معصومــه رحمانــی (بازیگــران فیلم) بــه بازدید از 
مــوزه پرداختنــد که بــا روایتگــری جانبــازان هفتاد 
درصد، محمدرضا تقی پور و حســن حسنی ســعدی از 
موضوعاتی مانند به کارگیری سلاح های شیمیایی علیه 
ملت ایران توســط صــدام و به پشــتیبانی ابرقدرت ها 
در زمان جنگ، همراه شــد.  حضــور حبیب والی نژاد، 
تهیه کننده فیلم (ایستاده در غبار) هم در موزه صلح با 

عوامل فیلم «ابد و یک روز» هم زمان شده بود. 

سؤال ها و  پیشنهادهایی برای دبیر  یک جشنواره بین المللی 

اداى احترام هنرمندان به موزه صلح 

لاس وگاس وسط اتوبان مدرس
پوریا عالمی: جمعی از هنرمندان به شهردار تهران  �

نامه نوشتند و گفتند توی شهر خودشان غریبه و بیگانه 
هستند. شهردار تهران گفت: آخه چرا؟ اینجا که عینهو 
مشهد خودمان اســت.  هنرمندان گفتند مشهد اتفاقا 
شهر قشنگ و زنده ای اســت و حسنش اینجاست که 
مشهد را عین مشهد نگه می دارند. سؤال اینجاست که 
تهران دقیقا شــبیه چیه؟ یعنی به یکی بگوییم تهران 
را بکِش چی می کشد؟ نودودرصد بچه ها توی تهران 
عکس یک میخ بلند را می کشند که آسمان را شکافته. 
می پرسیم این چیست؟ می گویند تهران. می گوییم این 
میخش واســه چیســت؟ می گویند برج میلاد است.  
اتفاقا ما یــک میهمان خارجی داشــتیم که آمده بود 
ایران، وقتی توی شهر چرخاندیمش، وسط اتوبان گفت 
لاس وگاس توی تهران شــعبه زده مگه؟ گفتیم استاد 
لاس وگاس کــو؟ پل طبیعت را نشــان داد. در اتوبان 
مدرس گفت شــما با سرخ پوســت ها جنــگ کردید؟ 
گفتیم نه. گفت سرخ پوست ها توی فرهنگ شمام مؤثر 
بودند؟ گفتیم نه. گفت سرخ پوست ها با شما وصلت 
کردنــد و الان نصف جمعیت شــما حس عجیبی به 
اجداد سرخ پوســت خود دارند؟ گفتیم نه. گفت پس 
این ظرف که عین آثار تمدن اینکاها و قوم مایاســت و 
توش پر نیزه شــکار است چیست؟ گفتیم درباره ظرف 
قــوم مایا چیــزی نمی دانیم. اما می دانیــم آنها بامبو 
اســت. گفت مگر اینجا کامرون یا غرب آفریقا یا چین 
و شرق آسیاســت که بامبو نماد شما باشد؟ ما گفتیم 
نه. ولی در لاهیجان و لیالســتان و قاسم آباد بامبوهای 
باحالــی درمی آید. بعد رفتیم ســمت پیچ شــمیران. 
یکهــو رفیق ما بغض کرد و گفت: شــما از این خیابان 
خاطــره بدی دارید؟ گفتیم چــرا؟ گفت من از هرچی 
خاطــره بد دارم خرابش می کنم. شــما هم پل به این 
زشــتی را گذاشتید وسط پیچ شمیران که دیگر کسی از 
این منطقه رد نشــود؟  هیچی نگفتیم. رفتیم ســمت 
چهــارراه ولیعصر. رفیق ما گفت پســر خب تهران را 
دوســت ندارید چرا خرابش می کنیــد؟ اینجا چهارراه 
ولیعصر است و من کلی عکس ازش دیده بودم. الان 
عین منطقه جنگی بعد از بمباران شیمیایی شده. الان 
واقعا قشــنگش کردید؟ ما باز هیچی نگفتیم و گفتیم 
بیا برویم میدان خوب ولیعصر را ببین که از همه جای 
تهران معروف تر است. آقا ما رسیدیم به میدان ولیعصر 
دیدیم وســط میدان دارند یک پاساژ سه هزارطبقه زیر 
زمین می ســازند. البته قبلش یک طــوری کرده بودند 
آدم فکر کند دارند مترو می زنند. خلاصه دیدیم چیزی 
از ولیعصــر هم نمانده. رفیــق خارجی مان گفت کو؟ 
ولیعصر کو؟ گفتیم ولش کــن. من یک جایی را بلدم 

می توانیم برویم و توی افق گم شویم.
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